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 بوسه بر روي خداوند

)روي ماه خداوند را ببوس هاي دوگانه در رمانبررسي تقابل(

 ∗∗اصل كلثوم ميري∗ولداني غلامحسين شريفي

 دانشگاه اصفهان
 چكيده

سـت كـه ريشـه در مطالعـات متون ادبـي هاي تحليل ساختارگرايي ادبي از روش

وي تقابـل اساس مكتب ساختارگرايي را بـر پايـه. شناسي دارد زبان هـاي دوگانـه

و رابطـه گيري عام ساختارگرايانه را مبتني بر تحليل تقابل جهت ي بـين هاي دوگانه

ميآن بر،اثر مصطفي مستور روي ماه خداوند را ببوسرمان،در اين مقاله. دانندها

نويسندگان در سطح روساخت رمـان بـه.هاي دوگانه تحليل شده استمبناي تقابل

و ها، توصيفبررسي تقابل شخصيت و در سطح ژرفهاحكايتها ساخت پرداخته

و محتواي اثر توجه كردهتقابل آن نيز به بيان .اند ها در مضمون

ــدي واژه ــاي كلي ــل: ه ــه، روســاخت، تقاب ــاي دوگان ــد ه ــاه خداون ــوس روي م ، را بب

.مستور مصطفي، ساختارگرايي ساخت، ژرف

 مقدمه.1

)binary opposition( هاي دوگانهتقابل.1.1

شناس سـاختارگرا انسان).م claude levi-straus()1908-2009( كلود لوي استروس

قابـل برخي چيزها. هاستخلق تقابل،معتقد است كه از عملكردهاي بنيادين ذهن آدمي

ه پنداشـت. برخي موجودات خطرناكند، برخي ديگـر نـه ستند، برخي ديگر نه؛خوردن

را وضـع)تقابـل(لوي استروس اين است كه نياكان بدوي ما اين الگو يا ساختار سـاده 

 
و ادبيات فارسي∗ )ي مسئول نويسنده(gholamhoseinsharifi@yahoo.com استاديار زبان
و ادبيات فارسيدانشجوي كارشناسي ارشد ∗∗  kolsummiri@yahoo.com زبان
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و بيگانـه جلـوه كرده اند تا بر جهاني مسلط شوند كه تدريجاً در نظرشـان چيـزي مجـزا

(بـدوي بـر تقابـل اسـتوار اسـت ساختار تفكر،به باور لوي استروس. كرد نمي  بـرتنس.

)Bertens(،1383 :77(آنتقابل  آيد، دو امر مقابـل گونه كه از اسمش برمي هاي دوگانه

و به نوعي ضد هم است كه تن دري ادبيـات نيسـت؛ ها محدود به حـوزه يكديگر بلكـه

و بشر با آن و طبيعت نيز از ابتداي آفرينش وجود داشته است خعالم واقع وگر شـده ها

م و / شـب هايي مانند پديده عاني متعدد در زندگي بشر شده است؛و باعث ايجاد مفاهيم

و/ گرما؛ خشكي/ روز؛ سرما  ...دريا

ت،زندگي بشرها در وجود تقابل و گسـترده شـده اسـت؛ باعث ايجاد حولاتي عظـيم

و بر اسـاس تـو،از روي تجربه دريافت كه روز بشر و تلاش است و موقع كار الي روز

و ثانيهها، روزها، ساعتشب به تعيين سال ها وجود تقابل،از سوي ديگر. ها پرداختها

و آيين در حوزه و مكتـب باعث شكل گرفتن ايدئولوژي،هاي آسمانيي اخلاق هـاي ها

و مباني دستورات ديني شده استاخلاقي  و حـاملان وحـي.و پيدايش اساس پيـامبران

و اصول انسانيالهي براي نهادينه  بد،/ از مفاهيم متضاد دوگانه مانند نيك،كردن مذهب

و/ عذاب، ايمان/ ثواب لبيهـانو جيل)Kate Green(گرين كيت. استفاده كردند...كفر

)Jill Lbyhan(كه هـا توانـايي شـناخت انسـان اساسـاً بـر مبنـاي دوگـانگي« معتقدند

و نمونه پي و مضـموني را فرهنگي، زيسـت هايهايي از تقابلريزي شده است شـناختي

چپ/ روشن، مذكر/ تاريك(آورند به عنوان نمونه مي / گـرا جـنس راست، نـاهم/ مؤنث،

و جنس هم و لبيهان،(.)...گرا )117: 1383گرين

و مفـاهيم متضـاد ماننـد نـور،در فرهنگ ايراني نيز از روزگاراني بسيار دور / تقابـل

و اديان ايران باستان از جمله دين زرتشتي...و)ديو(دئو/ظلمت، اهورا ،مورد توجه بوده

ي خـود نيز اساس فلسـفه).هـ 585-549( شيخ اشراق. بر همين پايه استوار شده است

و ظلمت قرار بر پايهرا تـرين از كهن).هـ 465.ف( اسدي طوسي. داده استي تقابل نور

برشاعران بزرگ فارسي، مناظره و: ها بنـا نهـاده اسـت تقابلاساس هاي خود را  آسـمان

و و كمان و مسلمان، نيزه و روز زمين، مغ دوي، دو تن در زمينههادر اين مناظره. شب

و اسـتدلال بحـث مـي،موضوع و هر از روي نظر كـه را يـك محاسـن موضـوعي كننـد

و معايب موضوع مقابل را برمي (شمارد برگزيده است ذيـل مـدخل: 1372 نامـه، لغـت.

)طوسي اسدي
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و ساختارگراييتقابل.1.2  هاي دوگانه

ــان ــات زب ــه در مطالع ــاختارگرايي ريش ــور س ــان دو سوس ــي فردين  Ferdinad(شناس
deSaussure()1857-1913و ساختارگرايان به نحو بارزي از نظريات او تأثير).م دارد

دادنا قرارب«،).م1915( شناسي عمومي دوره زبانسوسور در كتاب مهم خود. اند پذيرفته

وي. به بيـان تفـاوت ايـن دو پرداخـت،)Parole(و گفتار)languge(تمايز بين زبان 

و قـراردادي اسـت، معرفـي كـرد و نظامي از گفتار كه متغير . زبان را به عنوان مجموعه

و مفهـوم را مـدلول و معنـي و دال پرداخـت ،)Signifie( سوسور به تمايز بين مدلول

هـايي از ديگر تقابـل)26: 1380دينه سن،(».ناميد)Signifiant( صورت آوايي را دال

و جانشيني است كه سوسور بيان كرده است، روابط هم و انديشه، توده«. نشيني هـاي آوا

آن بي مي شكلي هستند كه در ميان از اين شكل. آيد ها صورت به وجود گيري با اسـتفاده

صر(روابط جانشيني  هم)فيغالباً بر اساس الگوهاي غالبـاً بـر اسـاس(نشـينيو عناصر

مي)الگوهاي نحوي نيكـولاي تروبتسـكوي،چند اولين بـارهر)31،همان(».گيرد انجام

)Nikolai trvbtskvy()1890-1938ــل،شــناس روســي واج،).م هــاي اصــطلاح تقاب

ب از نگـاه. هـا را تشـريح كـردآن،هاسوسور با بيان تفاوت بين تقابل كار برد،هدوگانه را

از زبان در جامعه به صورت مجموعه« سوسور هراي يك تأثيراتي وجود دارد كه در نظر

و تقريباً همانند فرهنگ لغتي است كـه تمـام  از افراد جامعه به وديعه گذاشته شده است

يك هاي آن، به گونهنسخه سوسـور،(».ميان افـراد جامعـه تقسـيم شـده اسـت،سان اي

راو)29: 1382 مي«ا گفتار تعريـف)29، همان(» گويندحاصل جمع آن چيزي كه مردم

و با بيان اينمي آن را در تقابل بـا گفتـار،عاملي مشترك ميان همگان است،كه زبانكند

و به توضيح اين تقابلميي همگاني ندارد، قراره هيچ جنبهك .پردازدمي دهد

سوسـور دارد، اسـاس آن را بـر ريشـه در نظريـات،جايي كـه سـاختارگرايي از آن

مي تقابل بـه«: نويسدمي)Jonathan Color( تا جايي كه جاناتان كالر دانندهاي دوگانه

مي راستي مناسباتي كه در بررسي ساختاري، مهم ترين نيـز شوند، سادهترين رابطه دانسته

حي است كـه اصطلا،هاي دوگانهتقابل)23: 1388احمدي،(».هاي دوگانهتقابل: هستند

و بـه طـور گسـترده« هـاي نظـري مـورد در اسـتدلال،در دل منطق ديالكيتي جاي دارد

ميتقابل. گيردمياستفاده قرار و فراينـد را وارد هاي دوتايي راهي را مهيا كند كه پـويش

)Makaryk(،1383:48( مكاريك(».كندنظريه مي
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بـا تأثيرپـذيري از نظريـات).مRoman Yakvbsn()1896-1983( رومن ياكوبسن

و سوسور ميتقابل،تروبتسكوي و معتقـد اسـت هاي دوگانه را در ذات زبان نهفته دانـد

مي ها را در وهلهآن،كه كودك وي. گيردي اول ياد هـاي محوريت كلام بر تقابل،به نظر

مي. دوگانه استوار است نسـتن ايـندا اند؛هاي دوگانه در ذات زبان نهفتهتقابل«:گويداو

مي،هاتقابل و خلاصـه آمـوزد؛ طبيعـي نخستين كنش زباني است كه كودك تـرين تـرين

و حلقـه)24، همان(».رمزگان است ي كلود لوي استروس متـأثر از نظريـات ياكوبسـن

،او كه نظرياتش را در كتـاب مشـروح خـود. ها با ساختارگرايان استاتصال فرماليست

يك-هاي عاميانهبا بررسي ساختار قصه«: قد استبيان كرده، معت منطق اساطير اساطيري

ا ملت، مي و سـاختار تفكـر آن جامعـه پـي توان بـه وي. بـرد سـاطير مجموعـه،از نظـر

ي يك نظام هستند كه هر قصه به طور جداگانه جزيي دهنده هاي يك ملت، تشكيل قصه

موي اين نظام را ماتريسي از تقابل. باشداز اين نظام مي /پايين، اين جهان/بالا: دانديها

از)56-55: 1371اخـوت،(».طبيعت/آن جهان، فرهنگ سـاختارگرايان بـا تأثيرپـذيري

مي،هاي استروسانديشه ،براي تفسير هر پديده«هاآن.دانندتفكر بشر را بر بنياد تناقض

و با آن مانوس شدند )1382:35نژاد، پارسي(».به اصل تضاد روي آوردند

،شناس معاصـر فرانسـوي نشانه،).مRoland Barthes()1915-1980( رولان بارت

زبـان رسـم«وي در شـناخت. رودپردازان سـاختارگرا بـه شـمار مـي ترين نظريه از مهم

ك، پوشـاي هـاي ويـژه در پي اثبات اين نكته بود كه حتي در نظـام)مد لباس(»پوشاك

و و اصول زبان... خوراك ها را همانند متون ادبي لباس،بارت. حاكم استشناسي قاعده

ميجهاني از نشانه و)Vetement( او لباس پوشيدن. داندها و عـادت را در حكم زبـان

مي)Habillement( رسم پوشاك )122-120: 1370احمـدي،(.داندرا در حكم گفتار

وهبارت براي نشان دادن نظام حاكم بر پوشاك، انواع غذاها، نوشيدني هـاي از تقابل، ...ا

و معتقد استدوگانه استفاده مي هـاي تقابـل،تـرين مفهـوم سـاختارگرايي اساسـي«: كند

و عبيدي(».دوگانه است )27: 1387ميلاني، نيا

ــاختارگرايان ــر س ــودوروف،از ديگ ــان ت ،).مTzvetan Todorov()1939( تزوت

و زبان روايت تـوان بـراي مـي«: معتقد استاو. است،شناس بلغاري مقيم فرانسهشناس

صادق،هاي قصه دستور زباني كه بتواند براي همه كرد؛ دستور زبان جهاني تدوين،قصه

وي)58: 1371اخوت،(».باشد و،ترين واحد رواييكوچك،از نظر طبـق«گزاره است
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مي،و صفت)كنش(ها را به اسم، فعل اين گزاره،دستور زبان كهصفت. كندتقسيم  هايي

ميدر اين گزاره /مثل شادي،هاي دوگانههايي هستند كه از تقابلآيند، صفتهاي روايي

و/اندوه، نيكي  همچنـين در يـك گـزاره، تقابـل ميـان دو اسـم. انـد شكل گرفتـه ...بدي

مي)شخصيت( و عبيدي(».شودباعث ايجاد فعل )28: 1387ميلاني، نيا

ها بنيـان نهـاد، آلجيـرداسي تقابل را بر پايهي خود از ديگر ساختارگرايان كه نظريه

شـناس اهـل نشانه،).مAlgirdas Gulien Greimas(،)1917-1992(جولين گراماس 

و مقيم فرانسه و).م1966( وي در كتاب سـاختار معنـايي. بود،ليتواني گزارشـي سـاده

. دهدمي به دست).مVladimir Propp()1895-1970(ي ولاديمير پراپ زيبا از نظريه

بـه دسـتور زبـان،گيري از تحليل معنايي سـاخت جملـه با بهره« هدف وي آن است كه

وي بر اين باور است كه فقـط شـش)143: 1384سلدن ويدسون،(».جهاني دست يابد

ي روايـاتي مقولات كلـي در زيربنـاي همـه به منزله،گر نقش يا به تعبير خود او عمل

ميوجود دارند كه سه جفت مرتبط : دهند با هم را تشكيل

؛)Reciever(كننده دريافت/)Giver( عطاكننده«

؛)Object(دفه/)Subject( فاعل

)150: 1386تولان،(».)Opponet(رقيب/)Helper(گر ياري

و زيربناي يك روايت مي . داند بنابراين گراماس نيز سه جفت تقابل دوتايي را اساس

ب،بر اساس الگوي او و خـوب هيچ بـدون بـد معنـا،الايي بـدون پـايين وجـود نـدارد

هايي كه ميان دو واحد معنايي كمينـه قايـل تقابلي معنا به وسيله به بيان ديگر، يابد؛ نمي

مي مي تبديل كردن مفاهيم دوتـايي روابـط ايسـتا بـه« هدف گراماس.شودشويم، توليد

و مشخص در روابـط پويـا اسـ آدم و رويدادهاي ملموس شناسـيك مربـع نشـانه ...تها

گيري از عدم توازن ميـان دو شـكل مختلـف مخالفـت دوتـايي، مفـاهيم گرماس با بهره

او ...آوردايستايي دوتايي را به حركت در مي و،مطابق كشـف زنـدگي در برابـر مـرگ

برهاي بنيادي زيرساخت رمانراست در برابر دروغ، مخالفت  هارلند(». ...1ند انوسنهاي

)Harland(،1386 :365-368(كنـدمي نگاه»گر كنش« در جايگاهگرماس به شخصيت 

 ديگـر كـنش بـه كنشياز شخصيت بايد،داستانو روايت پيشرفت براي است معتقدو

رو همـيناز. شـود مـي ايجـاد روايـت كـه اسـت تقابـل راهاز تنهـا گويـدمياو. برسد

 بـين تقابـلازاو.كنـد مـي بررسييدوتاي هاي تقابلدررا آنان هاي كنشوها شخصيت
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 مـرگنه–هايي چون مرگ از تقابل،آني سازد كه هر گوشهميندگي مربعيز-مرگ

 تقابـلو مربـع ايـن طريـقاز اسـت معتقدو است شده درست،زندگينه-زندگي-

يزنـدگ–از تقابل بـين مـرگ،او براي تحليل آثار برنانو. رسيد معنابه توانمي دوتايي

در رمان اين گيردمي نتيجهو كرده استفاده  گرهـا كنش قالبدرو داستاني دنياي نويس،

 سـاختار ايـن كمكبااو دهد؛مي اهميت مرگو زندگي تقابلبه مختلف، هاي پيرنگو

.بخشدمي معناو ساختار برنانو آثاربه،دوگانه تقابلو

ها توجه داشـته، كلـودي خود به تقابلهريزي نظرياز ديگر ساختارگرايان كه براي پي

و تـري مـي اهميت بـيش،وي به شخصيت. است)Claude Beremond(برمون دهـد

دوشخصيت گـر، مفعـول يـا فاعـل يـا كـنش: دانـد گونه نقـش متمـايز مـي ها را داراي

و بازگشت به حالت مفعولي،هر روايت،از نظر برمون. پذير كنش تبديل مفعول به فاعل

:است

مي.1  شود؛موقعيت پايداري ايجاد

مي.2  آيد؛فرصت تغيير آن موقعيت پيش

مي.3 )17: 1387بارت،(.كندكند يا نميآن موقعيت تغيير

 روي ماه خداوند را ببوسهاي دوگانه در رمان تقابل.2.1

 ـگرا بـراي درك سـاختار اثـر، جنبـه در تحليل منتقدان ساخت و زبـان اث ر هـاي بيرونـي

و بـن، در پيوند با تصويرها، مناسبت)روساخت( ي اثـر مايـه هاي بلاغي، مضمون كلـي

و گيرد؛ميتوجه قرار مورد)ساخت ژرف( و نظام مفهـومي يعني در نظر آنان، نظام زباني

و كاركرد متقابل، ساختار را ايجـاد مـي  كنـد، محتوايي اثر، به صورت هماهنگ در تعامل

و تعامل همه اج و دروني زايهماهنگي مي»روابط ساختاري« بيروني (سـازد را امـامي،.

1382 :10(

.SH(شلوميث ريمون كنان Rimmon - Kenan(و ژرف ساخت مفاهيم روساخت

ميآن-را  )Nrative grammer(»زايشي–دستور زبان گشتاري«از-كندچنان كه ادعا

ع اي محـدود از قواعـد وعـه بـا كمـك مجم« او معتقـد اسـت كـه. اريه گرفته اسـت به

ــاخت ژرف ــازه(س ــاخت س و)Phrase-sTransformational getructure()اي س

مياي از قواعد گشتاري كه ژرفمجموعه تـوان كننـد، مـي ساخت را به روساخت تبديل
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مشـاهده،بندي سـازگان جملـه كه روساخت صورت در حالي. شمار جمله توليد كردبي

و انتزاعـي شكل سادهبا–ساخت ژرف. شدني است در زيـر روسـاخت–تـر خـود تـر

و فقط با پس سـت كـه بـه فرايند گشتاري)Backward retracing(كشيدگي قراردارد

را«امامي)20–19: 1387ريمون كنان،(».آيدديده مي كه شامل جملات، بخش بيروني

و نظاير اين و بخش دروعبارات، واژگان، تركيبات و محتـوايي هاست، روساخت اثر ني

)10: 1382امامي،(.داندمي»ساخت اثررا ژرف

ي رمان خلاصه.2.2

ي گــري اجتمــاعي، مراحــل اوليــه يــونس دانشــجوي مقطــع دكتــرا در رشــته پــژوهش

سر نامه پايان اي از علـل شناسـانه نامه قرار است تحليل جامعه پايان. گذاردمياش را پشت

باگ بسـته،ي درهـا بـراي گشـودن ايـن راز اما همه شد؛رايش دكتر پارسا، به خودكشي

و چهار.است و سي ميپارسا استاد دانشگاه، مجرد و با مادرش زندگي كـرده ساله بوده

پدر متمول سايه،،از طرفي.ش باشدو ظاهراً مشكلي نداشته است كه دليل بر خودكشي

سايه نيز مشغول. است گرفتن مدرك دكترا را شرط ازدواج با نامزدش، يونس، قرار داده

. اسـت»مكالمات خدا با حضرت موسـي«ليسانس خود با عنواني فوق نامه نوشتن پايان

و،كه براي سايه-يونس تمام وجود،ترديد نسبت به وجود خداوند الگوي خداشناسـي

و ايمان است دين مـادرش، سـرطان(بيماري اطرافيانش ماننـد. را فراگرفته است-داري

وهمسر مهردا و رنج)... د، سايه هر دم بـر شـك،هاي موجود در دنياو به طوركلي درد

و صحبتاو مي و هاي آرامافزايد بخش دوستش عليرضا هم تأثير چنـداني بـر او نـدارد

. تواند ناآرامي او را كه ناشي از دوري او از خداوند اسـت، تبـديل بـه آرامـش كنـد نمي

و بـا هفـده نفـر از ان دكتر پارسا تهيه مـي يونس يك ليست نوزده نفره از دانشجوي كنـد

مي آن غمگـين،ي آخـر جلسـه در همه نظرشان اين است كه دكتر پارسا. كندها صحبت

مانـده از ايـن دو نفر باقي. تر بوده استها مهرباني ترم نسبت به بقيه،ولي اين ترمه؛بود

مي،ليست و يكي شهره بنيادي است كه در اصفهان درس ديگـري مهتـاب كرانـه خواند

مي. است آن يونس با اين دو تن نيز آشنا و را،هـا بـه تـدريج شود راز خودكشـي دكتـر

او كه در تمام طول زندگيش.ه استبوددكتر پارسا عاشق مهتاب. كنندبراي او برملا مي

و كار داشت و منطق سر تحليل رياضي مفـاهيمو در حال نوشتن كتابي با عنوانهبا دليل
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هـاي دختـر بـراي گويـا كمـك ه، نتوانسته اين عشق افلاطوني را تحمل كند؛بود انيانس

هو دكتر زير بـار ايـن فشـار از پـا درآمـدهآشنايي او با اين عشق هم كمكي به او نكرد

او. است و دوست پـي بـه راز زنـدگي،درست زماني كه يونس در مكالماتش با مهتاب

آن برد، سايه هم با وجوددكتر پارسا مي را ها موج مـي تمام عشقي كه در روابط زنـد، او

و عشق به خـدا يكـي را انتخـاب كند؛ترك مي زيرا اعتقاد دارد بايد بين عشق به يونس

و او به گفته خودش، دومي را برمي عليرضـا بـه يـونس،در پايـان داسـتان. گزينـد كند

و رفتـار آن ه ـهـا، نگـاه هـاي بچـه دهد كه وجـود خـدا را ميـان دسـت پيشنهاد مي هـاا

مي. جو كندو جست و كـودك يونس به كودكي كمك كنـد كـه بادبـادكش را هـوا كنـد

كه خوشحال مي .»بادباكش به آسمان رسيده است، به خدا«شود

 هاي روساخت تقابل.2.2.1

ويرجينيـا. آيـد شخصيت در رمان از جمله عناصر مهم روايت به شـمار مـي: شخصيت

آن قيده دارد شخصيت محوريع).م1941-1882( ولف ست كه تماميت قصه بـر مـدار

رماني كه در آن شخصيت وجود نداشـته باشـد،،يقينبه)63: 1386، براهني(.چرخدمي

و در حقيقت  و ترسـيم شخصـيت اسـت كـه قالـب«قابل تصور نيست فقط براي طرح

)1368:503آلوت،(».اندرمان را طرح افكنده

از ها در تقابل با هم قراردارند؛شخصيت،اوند را ببوسروي ماه خددر رمان امـا نـه

عقبلكه از لحاظ جهان،لحاظ كنشي  ...ودهيبيني، ايدئولوژي،

و راوي آن است؛يونس شخصي: عليرضا/ يونس كـرده فردي تحصيلت اول داستاني

مي كه در رشته و و كارشناسي گرفته است دي فلسفه درس خوانده دفـاع،ينخواسته از

و بـه وجـود خـدا شـك دارد شناسـي مـي؛ اما اكنون دكتراي جامعهفلسفي كند . خوانـد

: دوگانه دانستاي از دو تقابلتوان شخصيت خود يونس را مجموعه مي

و با ايمان(يونس نه سال پيش)الف در مقابل يونس فعلـي كـه شـك سراسـر/)معتقد

و سرگردافراوجودش را  و دچار ابهام شخصـيت يـونس از ابتـداي. ني شده استگرفته

مي،داستان : 1379مسـتور،(» آيا خداوندي هست؟«: پرسدبه كرات اين سوال را از خود

3(

يونس مدام با شك دسـت. يونس در تقابل با عليرضا، شخصيت ديگر داستان است)ب

و بعد از ديـدن وضـعيتو پنجه نرم مي و مشـكلات، كند هـاي مختلـف افـراد جامعـه
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و بيماريرفتاريگ مي،ها ها و انكار خدا پيش در( رودانگار به سوي نفي نظريـه شـرور

ل بـر عـدمدا،ي آن برخي از فيلسوفان وجود شرها را در جهاني كلام كه بر پايه فلسفه

و آوردن دليل)دانندخدا مي و اقناع،و عليرضا با حرف زدن سعي در اثبات وجود خدا

ب. او دارد مييونس وقتي بينـد، بـا چه منگلي را كه داراي نقص عضو است، در فرودگاه

و عمدامستور)4،همان(».احتمالاً خداوندي نيست«: گويدخود مي و رفت اين حركت

و ايمانآمد آونگ پي،وار يونس را ميان شك و خواننده را در در طول رمان دنبال كرده

گمي. به پيش برده است،يافتن جواب يونس دوگانـه در تقابـل،فت از طرف ديگـر توان

و درون و متقابـل باعث خلق شخصـيت،)يقين/شك(ي داستان مايه طرح هـاي دوگانـه

و تحصيل كرده اسـت. شده است و معتقد حضـور،وي در جنـگ. عليرضا فردي مؤمن

و به قول خودش، مرگ را از نزديك تجربه كرده است اگرچـه در ابتـداي رمـان. داشته

و اطلاعـاتي دربـاره معرفـي مـي)يـونس(از زبان راوي اين شخصيت  ي رشـتهي شـود

نمايـد، چه كه در تقابل او با يـونس تـا حـدودي چهـره مـيآنشود، تحصيليش بيان مي

حضـرت موسـي در واديي هـا را بـه وسـيله علت درآوردن كفش،ست كه سايه جايي

مي،مقدس م ميان ايمـان گي دايكه به قول خودش، شك مثل آونيونس.پرسداز يونس

و آن سويش مي و بـه سؤال برايش كسالت)20،همان(بردو كفر به اين سوي بار اسـت

مي سايه مي در«: پرسمگويد كه از عليرضا خواهيمي. باره بدونه اين شايد عليرضا چيزي

)20،همان(» فردا از او بپرسم؟

و و هـيچ تك پريشاني يونس دچار سرگرداني در؛گـاه اعتقـادي نـدارد يـه خاطر است

و ايمان كامل به خداوندحالي و تجربـه،كه عليرضا با داشتن اعتقاد راسخ او بـه درك ي

و حضور وي را در تمام لحظات زندگي و بـه درك حـس مـي،رسيده يو تجربـه كنـد

شناسـم كـه تنهـا وجـودو مـي هـايي آدم«: ايمـان دارد،خـداباوراني خداوند به وسيله

ربلكه ويژگي خداوند، ميهاي او ميو هم با نوعي بازي درك و لذت برند، منظـور كنند

عليرضـا بـراي بـاوركردن)72،همـان(».تجربه كردن درك خداونـده من از بازي دقيقا

و حتي نجات دادن مهرداد، دوستشان خداوند از سوي مي،يونس و سـعي در تلاش كند

نظ. حل معماي هستي براي دوستانش دارد و جهاناز در،بينير ديدگاه و عليرضا يونس

رمان بـه تفصـيل44ي كه در صفحه-ها را يونس انواع بيماري. تقابل با هم قرار دارند

ميي مايه–كند بيان مي و رنج آدميان هـا چيـزي عليرضـا از بيمـاري اما تعبير داند؛درد
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و آن مي ديگر است ه«: داندها را فرشته »دونـي؟ مـه فرشـته رو مـي تو از كجا اسم ايـن

)45،همان(

و عقليونس مي آن،خواهد به كمك تجربه و بـه و هستي را بفهمد هـا ايمـان جهان

مي«: بياورد و،منظورم از فهميدن. ها رو بفهممآرم كه اونمن به چيزهايي ايمان تجربـه

و ايمان قلبي را شرط قبـول وجـود)72،همان(».عقل است و حضـور عليرضا اما يقين

هر اندازه كه به خداوند باور داشته باشي، خداوند همان انـدازه بـراي تـو«: داندخدا مي

و حضـور او بـراي تـو بـيش هرچه بيش. وجود داره تـر تر به او ايمان بيـاوري، وجـود

و توان گفت وجـود ايـن تقابـلمي)73،همان(».شه مي هـا بـين دو شخصـيت يـونس

مي عليرضا كه از فصل نهم رمان و تا آخر داسـتان ادامـه مـي شروع و هرچـه شود يابـد

مي رويم بيش جلوتر مي و درونتر مي مايهشود، باعث بسط طرح شود تـا جـاييي رمان

و دلايـل وجـود خداونـد را از عليرضـا  كه خواننده انتظار دارد كه جواب شك يـونس

و چنان و براي يونس نيز وجود خداوند را ثابت نمايد ميكه بشنود بينـيم، در آخر رمان

ميمهرداد همراه عليرضا به زيارت مي و يونس نيز پذيراي خداوند . شودرود

مهرداد است كـه بعـد از مهـاجرت مهـرداد بـه Pen friendجوليا: عليرضا/جوليا

و تنها نقلاگر. كنندآمريكا با هم ازدواج مي هـايي قولچه جوليا در داستان حضور ندارد

براز زبان  مياي شناسايي او بيان شده است، مهرداد شود كـه وي نيـز در درك مشخص

و نمي،ماهيت هستي و وجـوديلهاتواند مس ـدچار مشكل شده است و بيمـاري مـرگ

بايـد،جا شباهت جوليا با يونس زياد اسـت خدا را براي خود اثبات كند؛ اگرچه در اين

و چيـزي از زنـدگي متذكر شد كه جوليا به بيماري سرطان مبتلا ش ـ ش بـاقي نمانـده ده

. است

چـه قـراردارد، اگر)يـونس(كه در تقابل با شخصيت اصـلي منصور: منصور/ يونس

و تنها بعد از مي،مرگ حضوري در رمان ندارد و يونس هم او را در داستان حضور يابد

و آخرين بار بود كه او را مـي اين اولين«شناسد نمي از جملـه،)47،همـان(».ديـدم بار

مي هاي فرعيشخصيت كه عليرضـا گذارد؛ چراست كه ناخودآگاه بر فضاي داستان تأثير

كهاو را كسي معرفي مي مي« كند و از توي محراب بيند كه تركش توي نخاعش خـورده

)50،همان(».ي خاكي كانال تكيه داده است ضعف به ديواره
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و بر يونسفضاي داست بايد گفت كه تأثير منصور بر از،ان هنگـامي اسـت كـه بعـد

ميبوي خوش ياسمن، گذاشتن منصور در ماشين پيچيـد، در صـورتي كـه ها در ماشين

و كركرهاطراف خيابان پر از ساختمان« و پر از هاي پايين كشيده، فروشگاه هاي مرتفع ها

آنخانمانبي ايمـان)46،همـان(».ياسـمني نيسـت. انـد ها خوابيـده هايي است كه پاي

مي منصور تا حدي سد تماشاي برنامهدانست كه گرچه ،م مهلـك اسـتي مستند برايش

آنآن برنامه را مي و به دنبال مي،بر اثر ايست قلبي،بيند در. سـپارد جان هـدف مسـتور

،كـه همـه هاي عليرضاست مبني بر ايـن صحه گذاشتن بر حرف،بيان علت مرگ منصور

و ترسي از آن ندارنددانمرگ را آخر هستي نمي .ند

و برجسـته كـردن،هاي فرعي در رمانهدف نويسنده از آوردن شخصيت نشان دادن

و با ايمان بـوده  و تفكر شخصيت اصلي رمان با تيپ شخصيتي معتقد تقابل بين ديدگاه

، كارمنـد بايگـاني،گـو خان بذله هاي فرعي، محسنديگر از اين شخصيتي نمونه. است

مي وي خود را از جمله آدم است؛ ترسـند، بلكـه در داند كه نه تنهـا از مـرگ نمـي هايي

.آرزوي آن را داشته است،شهادت قالب

بـراي نشـان دادن روي ماه خداوند را ببوسنويسنده رمان: تاكسيي راننده/يونس

و ايمان مي،تقابل دوگانه بين شك  ـشخصيتي فرعي را وارد رمان ل بـا كنـد كـه در تقاب

ي بـالايي از يقـين وي نه تنها به خداوند ايمان دارد، بلكه به درجه. يونس شكاك است

!شنودمينيز ها را اي كه حتي صداي كمك خواستن سوسكبه گونه؛نيز رسيده است

و دركي كه تنها يك تيپ شخصيتي را نماينده مصطفي مستور براي آن ايمـان ندانـد

يت فرعـي ديگـري را وارد ها نكرده باشد، شخصي از انسانخدا را محدود به قشر خاص

. نگاه مستور در بيان حكايت، نگـاهي عارفانـه اسـت. كه راننده تاكسي است رمان كرده

و تقرب به خدا را مربوط به همه ميانساني وي نزديكي هرچند اين شخصـيت. داندها

و بعـد از تعريـف كـرد تنها در فصل هفدهم رمان حاضر مـي  محـو،اين خـاطره شـود

و فلسـفي يـونس دارد شود، مي و بر نگاه خشك علمي وي. تأثير زيادي بر فضاي رمان

و به دنبال و دليل عقلي براي اثبات وجـود اوسـت؛ در پي تجربه كردن خدا امـا نـاتوان

و اين نات و،تاكسـي امـاي راننده واني او را به وادي شك كشانده؛درمانده شده بـا درك

. به خدا رسيده استشهود خود 
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و چهـار سـاله، مجـرد، فـارغ: پارساي عاشق/پارساي منطقي محسن پارسـا، سـي

ي فيزيك كوانتوم است التحصيل دكتراي تخصصي از دانشگاه پرينستون امريكا در رشته

و اصولي و منطقي و رياضي،نگاه پارسا به جهان.و بسيار منظم وار است نگاهي منطقي

و ارقــام نگــاه مــييــزچو بــه همــه و عــدد وي حتــي در آخــرين. كنــداز منظــر عقــل

و نوشته دست را بـر اسـاس علـم ... هايش سعي دارد مفـاهيم انسـاني ماننـد خوشـبختي

و آشنايي با دانشجوي خود، مهتاب، عاشـق. رياضي بررسي كند او بعد از آمدن به ايران

و عشق مهتاباو مي مي شود تباعث تغيير رفتار او ا جايي كه ديگـر دانشـجويانش گردد

و مي .ه اسـت بـود تـر مهربـان،هـاي آخـر گفتند در ترماين تغيير رفتار را فهميده بودند

ي علوم رياضـي پارسايي كه قبل از ديدن مهتاب درصدد توجيه مفاهيم انساني به وسيله

و در وادي عشق پيش رفته چنان بود، اكنون آن كـه خـود از درك آن عـاجز عاشق شده

وا ميجمله ست ات كاش يكي از آجرهاي خانـه!آخ مهتاب«:گويدهايي چنين عاشقانه

اتاقت بودم كه روزي هزار بـار مـراي كاش دستگيره!اتيا يك مشت خاك باغچه بودم

». ...! كـاش دلـت بـودم! هات بـودم كاش چشم!هات بودمنه كاش دست ...!لمس كني

ميهر«؛)96،همان( آبترم اي عطشتشنه،نوشمت چه ! ترين شـيريني اي تلخ! آورترين

جا شخصـيت پارسـا داراي تقابـل دوگانـه در اين)108،همان(»!ترين سنگينياي سبك

،وجود ايـن تقابـل در شخصـيت پارسـا. پيشهپارساي عشق/ انديشپارساي عقل؛است

و گره در آن شـده اسـت و ايجاد حالت تعليق و گسترش طرح رمان ي حتـ. باعث بسط

علـت خودكشـي وي بـوده،شايد بتوان گفت همين حالت دوگانگي بين شخصـيت او

هـاي قصـه را شـامل جـدال جـدال شخصـيت،نويسي قصهرضا براهني در كتاب. است

و جدال شخصيت با ديگر شخصيت (داندمي،خوداو با ها پارسـا)168: 1362براهنـي،.

 ـهاي رماو يونس از جمله شخصيت (ل بـا خـود قراردارنـدن هستند كه در تقاب يـونس.

چـه باعـث ايـن جـدالآن.)پارساي عاشـق/ انديش پارساي عقل يونس شكاك؛/ معتقد

آن،ها شده است دروني در شخصيت و ذهني تفكر ذهني، هميشـه«. هاست تفكر دروني

در. آورد جدال ذهني را پيش مي ي ضـمير آدم صـورت محفظـه در اين جدال ذهني كه

مي»من«با»من«گيرد، مي و هميشه، صحبت  همان،(».در جدال است»خود با خود« كند

و از نظر اعتقـادي)170 در،يونس با خود درگير است در دنيـاي درون خـود بـا خـود

آن هاي شخصيت از ديگر جدال. جدال است و هاي رمان، جدال ها با هم از نظر اعتقادي



141 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بوسه بر روي خداوند

و گفت جدال شخصيت. تفكر است و چهره نشان مـي،آنان گوهايو ها در ديالوگ دهـد

و دين تفاوت نگاه آن و خدا مي،ها را به زندگي ،هـا بـا هـم جدال شخصيت. دهد نشان

و فكري است .جدال ذهني

شخصيت پارساي منطقي در تقابـل بـا مهتـاب كرانـه،از طرفي ديگر: مهتاب/پارسا

آن. است و عشق است كه پارسـا را عاش ـمهتاب و محصـور روح چنان سرشار از مهر ق

و فلسفه بزرگ خود مي و ذهن مملو از فيزيك و احسـاسي او را انباشـته از عشـق كند

آن«: سازدمي چه تو خوب ديدي كه ه جا و و منطـق و فلسفه و قدر فيزيك و كتـاب نـر

و خط و روزنامه و مجله و كامپيوتر و كش و بغـض و تنهـايي و حـرف و حـرف كاغذ

و و يأس و من دلم بـه حالـت سـوخت، گفتي زمستان شده«)109،همان(». ...زخم اي

و سنگين بود و ذكـر عشـق،پس روحم را كه بزرگ بود مثل چادري روي تـو كشـيدم

)110، همان(»!خواندم تا تو سوختي

و جالب توجه، فصل پانزدهم رمـان اسـت شخصـيتي،در ايـن فصـل. از نكات مهم

مي»پرويز« فرعي به نام :چنين است،ي او در زندگي فلسفه.ودشوارد رمان

كنشرابعزمولالهرنگبهگرــبنرـــگينگارزلفوبشنوبنفشهبوي«

و حال. يا قاطي پاتي يا افتاديم تو پارتي. هستيم ديگه خلاصه جـور. يا داغ دود يا عشق

جمـال ثريـا رو كـدوم نبـود، وقتي هم هـيچ. جونيا با شوري جون يا با شيرين. جوريم

مي)75،همان(» عشق است تنها بـراي نشـان دادن تقابـل،آيد اين فصل از رمانبه نظر

و تيپبين شخصيت در. هاي جامعه در آن گنجانده شـده اسـت ها ايـن فصـل از رمـان

و با حـذف آن  و معلولي آن تأثيري ندارد و علت و زماني و سير خطي اي لطمـه،توالي

و تأمـلي نماينده،پرويز. شودوارد نمي به سير منطقي داستان تيپي است كه بدون تفكر

مي-براي درك حقايق هستي دانند يا اصـولاً به اين دليل كه يا خود را عاجز از درك آن

و عشرت،كنندگونه موضوعات فكر نمي به اين و از زندگي فقط عيش سرخوش هستند

مي. خواهندمي هـايز در تقابل با سـاير شخصـيت توان گفت شخصيت پرويدر حقيقت

.رمان است

شـود، هـاي دوگانـه مـي هاي شخصيتي كه در رمان باعث ايجـاد تقابـل از ديگر جنبه

 بـر. است)Round character(و جامع)Flat character( هاي سادهوجود شخصيت

نـويس رمان،)Edward Morgan Forster( بندي ادوارد مورگان فورستر اساس تقسيم
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گـرد يـك فكـر يـابر«هايي هستند كـه شخصيت،هاي سادهشخصيت،و منتقد انگليسي

تـوان در يـك جملـه داسـتاني را مـييهاشـخاص سـاد. شوندكيفيت واحد ساخته مي

و هرگاه كه ظاهر مي ميشوند به سهولت بازخلاصه كرد ي عـاطفي ديـده. شوندشناخته

مي،خواننده ب دهد نه ديدهايشان را تشخيص ينايي او كه تنها به تكرار اسـامي خـاصي

و شخصـيتي،هـاي جـامع شخصـيت)75-73: 1384فورستر،(».كندتوجه مي پيچيـده

و آزمون يك شخصيت جامع اين اسـت«. بعدي هستند داراي باطني ژرف يا چند محك

و متقاعدكنندهتواند به شيوهكه آيا مي روخوانن،اي مقنع اگـر رو سازد؟هب ده را با شگفتي

امـا،اگـر موجـب شـگفتي شـود. رو نسازد، ساده استهب هرگز خواننده را با تعجب رو

ميمتقاعد نكند، ساده )84،همان(».كنداي است كه تظاهر به جامعيت

عليرضا شخصيت. ها از اين نظر نيز داراي تقابل هستندشخصيت،در رمان مورد نظر

كهاي ساده هر ست مي،رمانجايي از خواننده در و حتي توانـد توان تشخيص او را دارد

و رفتارهاي او را هم پيشكنش نس هـاي يـو سـايه بعـد از شـنيدن حـرف. بيني كنـد ها

و اين درباره و ترديد او مي كه همهي شك كنـد نامد، به وي اعتراض مـي چيز را خرافات

ميو او را ترك مي از. شودگويد، در ادامه اما باز همان شخصيت ساده سايه براي مـدتي

و به اصطلاح فورسترحالت ساده بودن خارج مي : 1384فورسـتر،(» كنـد ورم مـي« شود

مي)82 . گـرددمي، امـا دوبـاره بـه حالـت اول بـاز شودو به يك شخصيت جامع تبديل

و يونس مياز شخصيت،مهرداد، پارسا .شوندهاي جامع رمان محسوب

و تقابل بين تصويرسـازي،مانرهاي دوگانه در از ديگر تقابل هـا، واژگـان، جمـلات

آيـا«سـؤال يـونس از خـود كـه. آيـد كه در خلال رمـان مـي هاي داستان است حكايت

و»خداوندي هست؟ ، تكرار شـده هاي گوناگونبار به صورت23در سراسر رمان آمده

مي«:است به نظـر«؛)4: 1379 مستور،(» احتمالاً خداوندي وجود ندارد: كنم با خود فكر

مي تو خداوند وجود داره؟ فعلاً اين مهم ؛)23، همـان(» خواد بـدونم ترين چيزيه كه دلم

مياز عمق جان،« .و)35،همان(» خداوندي هست؟: گويم زير لب ... 

و نبـود،به نوعيدهد، تصويرهايي كه نويسنده به خواننده ارائه مي جـدال بـين بـود

ميو تقابلدهد خداوند را نشان مي و مدام ذهن خواننده را همچـون پانـدول سازي كند

و بالعكس،ساعت و ناقصي ديدن بچه. كشاندمي،از كفر به ايمان الخلقه، بيماري منگل

و توصيف وضعيت روحي او به وسيلهسرطان  وي جوليا مهرداد، وجـود انـواع دردهـا
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و گس ـيـونس، داديي اعضاي خـانواده ها، بيماري همه نكبت تصـاويري ...تري شـلوغ

و خواننده را به سوي ظلمات كفر مي خورشيد روي،ته افق«. بردهستند كه ذهن يونس

مي جاده مي،اش از بالاي شانه«)1،همان(».كندي كرج جان بينم كه از تـه سـالن زني را

و به سمت روزنامه دست بچه ي كلـه. رود سالن مـيي فروشي گوشهي منگلش را گرفته

و غيرطبيعي استب هر)3،همان(».چه به شكل غريبي بزرگ چه به انتهاي بايد گفت كه

ميرمان نزديك ميتر و بر تصاويري كه دال بر وجود شويم، از اين تصويرها كاسته شود

و ايمان به اوست، افزوده مي تصـاويري كـه در تقابـل بـا خلق يا آفرينش. شودخداوند

هتصويرسازي مي،نگام حضور عليرضا در رمانهاي بالاست، از و تا انتهـاي شروع شود

در: اين تصاوير با تصاوير زير در تقابلند. رمان ادامه دارد و حضـور او توصيف منصـور

و بوي ياسمن عليرضـايي مقـوايي كـه بـه وسـيله ها، توصيف يونس از جعبـه ماشين

تنمي)!(آسايي اما به طرز معجزه؛شودحركت داده مي وصيف نـوري كـه چشـمان افتد،

كند در حالي كه نوري نيست، توصيف عشق پارسا به مهتاب از زبـان يونس را اذيت مي

و امـا دو طـرف پيچـد؛، سفيد توي ماشـين مـي هاي ناگهان بوي خوش ياسمن« ...پارسا

و كركـره پـر از سـپيدار، دو طـرف خيابـان پـر از سـاختمان،خيابان هـاي هـاي مرتفـع

بي شگاهي فرو كشيده پايين و پر از ياسـمني. انـد هايي است كه پاي آن خوابيده خانمان ها

)46،همان(».نيست

و داسـتاني موجـود در رمـان، حكايـت هاي دوگانهاز ديگر تقابل و هـا هـاي كوتـاه

ميايگونهخاطره هـاي هـا از زبـان شخصـيت اين خـاطره. رسدست كه در رمان به نظر

و به فرعي بيان مي ميشود كنظر خواهـد نظـر زيرا مستور نمـي اري عامدانه باشد؛رسد

و خواننده تحميل كندهاي معتقد رمان را بر فضاي ذهن ديگر شخصيتشخصيت از. ها

و محوري در القـاي مضـمون خـداباوري دارد،ي اين حكايت جمله ها كه نقش اساسي

بيـان شـده از زبـان حكايـت. شـودي تاكسي بيـان مـي ست كه از زبان رانندهايخاطره

و ايمان راسخ به خداست، حكايت يك شـب راننده ي تاكسي كه ناظر بر درك شهودي

رانندگي در جاده است كه راننده پـس از كمـك كـردن بـه مسـافر زن، صـداي كمـك

مي خواستن سوسك را مي و به كمك سوسك اين حكايـت كوتـاه در تقابـل. رود شنود

ر با دنياي فكري شخصيت رد مان است كه ذهـن آن هاي شكاك و يـا هـا در پـي اثبـات

و سراسـر از ديگر قسمت. وجود خداست هاي رمان كه در تقابل با ايـن قسـمت اسـت
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و بيـان فصل ده آن را به خود اختصاص داده است، توصيف بخـش روانـي بيمارسـتان

و وضعيت بيماران استحرف هـايي از رمـان بـه زبـان با توجه به ايـن كـه قسـمت. ها

ميانگ و انگليسي هم تقابل آيد نويسنده به گونهليسي است، به نظر اي ميان زبان فارسي

در كننده ايجاد كرده است كه به نوعي تداعي و و شـرق نيـز هسـت ي تقابل بين غـرب

مي،ساختبخش ژرف . شودبه آن پرداخته

 ساخت هاي ژرفتقابل.2.2.2

 رويـارويي ايـن. است عقلو عشق تقابل،رماندر ديگر مهم هاي تقابلاز: عقل/عشق

ازو اسـت فارسـي زبـانو ايرانـي فرهنـگ ويژههب بشري فرهنگ كليدي مفاهيماز كه

از اعـم ايرانـي هـاي داستاناز بسياريو داشته وجودما غني ادبياتدر دور هاي گذشته

 شـمار بـهلياصـ محورهاياز نيز رمان ايندر است، آمده پديدآنييهپابر،نثرو نظم

....و خدابه عليرضا ايمانو عشق سايه،به يونس عشق مهتاب،به پارسا عشق: آيد مي

و درك اساسبررااو وجود برهانو خدا شناخت معيار،تاكسييهرانندو عليرضا

و داننـد مـياو بـه وصـول راهرا عشق،خدا درك برايهاآن. اند قرارداده عارفانه شهود

 بـه عالمانه گويي پاسخ صدددر يونس اما. است عاشقانه،ها سختيو زندگيبه نگاهشان

.اسـت كـرده انتخابآن مشكلاتو سؤالاتبه گويي پاسخ برايرا عقلو است هستي

 بـاز،شـدن عاشـقاز بعـد پارسـا؛دارد وجـود نيز پارساو مهتاب مورددر تعارض اين

نـاتوان عشق مفهوم دركازكهجاآنازماا؛است عشقبه عاقلانه پاسخي يافتن درصدد

 تـرين اصـلي)عقـل/عشق( تقابل اين گفت توانمي. زندمي خودكشيبه دست شود، مي

را)كفـر/ايمان( يقينوشك يعني ديگر مهم تقابل حتيكه طوريبه،است رمانرمحو

 ايـن،عقـلو عشـق جدالدر مهتابو پارسا مورددر. است قرارداده خود الشعاع تحت

را محـور عقـل پارسايو است عاجزآن فهماز عقلو دارد بالاتري مقامكه است عشق

 همـينبهو است انديش فلسفه قشريدهنماين يونس،ديگر طرفاز. كندمي خود قرباني

 تيـپيهنماينـد تاكسـي،يهراننـد نگـاه امـا. اسـت عاجز هستي دركازاو ذهن،دليل

: است شناخت ميدان پيروزو تاز يكه عشقيزنجا ايندر. است عارفانه
ـودـبــتمكينبيسختچوبينپايـودــبـــنــچوبينواستدلاليپاي

)378: 1376 مولانا،(
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يهدايـرازو ماند درميو كندلحرا خدا وجود معماي تواند نمي عقل نيزجا اين در

:افتدمي بيرون،شناخت

سرگرداننددايرهايندركهداندعشقيـولوجودندپرگاريهنقطعاقلان

)1362:392،حافظ(

 روي ماه خداونـد را ببـوس هاي رمان ترين تقابلاين تقابل را كه از مهم: كفر/ايمان

ميآيميبه شمار بهد، در: تر نيز بيان كردصورتي خوشبينانه توان و يقين كـه تقابل شك

و باعث گسترش طرح آن شده است،طول داستان هـايي از ديگر تقابل. شاهد آن هستيم

و كفر قرار كه زير مجموعه ازنگيرميي تقابل ايمان :د، عبارتند

د از ابتداي ادبيات وجود داشته است؛اين تناقض: مرگ/زندگي- ،ر ايـن رمـان اما

آننگاه فلسفي شخصيت پايـان زنـدگي مـرگ آيـا:ه جالب توجـه اسـت دو مقول،ها به

است؟ بعد از مرگ چه سرنوشتي در انتظار انسان است؟ جوابي كه بـه ايـن سـؤال داده 

.هاي رمان داردشود، بستگي به ايمان شخصيتمي

ي بر اسـاس نظريـه. شودمياين تقابل باعث ايجاد نگاه فلسفي در رمان:شر/خير-

در زنـدگي بشـر را دال بـر عـدم برخي از فيلسوفان وجود ناملايمات،شرور در فلسفه

و جدل،اين موضوع در جهان فلسفه. دانندخدا مي . هاي بسيار شـده اسـت باعث بحث

-J.L.Mackie()1917(، جي ال مكي).مDavid Hume()1711-1776( ديويد هيوم

ــد).م1981 از جملــه كســاني).مBertrand Russell()1872-1970( راســلو برتران

و اراده«: انـد هستند كه در اين زمينه دلايلـي آورده  ي اگـر شـر در جهـان از روي قصـد

و اگر شر در جهان مخالف با قصـد اوسـت، پـس او قـادر خداست، پس او خير نيست

و غرض اوسـت يـا مخـالف قصـدپ مطلق نيست؛ و غرضـش؛س شر يا مطابق با قصد

)Hick(،1372 :28( هيك(».باشدبنابراين يا خدا خير نيست يا قادر مطلق نمي

:اين نوع نگاه به موضوع ممكن است يكي از نتايج زير را به دنبال داشته باشد

شر( شر دليل بر عدم وجود خدا.1« ؛)معضل منطقي

؛)علم، قدرت، خيرخواهي( مندي صفات خدا شر دليل بر كران.2

و عنايت الهي.3 )32: 1370قدردان قراملكي،(».شر دليل نقص حكمت
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و جوليا درباره از،ي وجود خداوند شك يونس آن ناشي هـا بـه اين نوع نگاه فلسفي

و سختيمثل بيمارييناملايمات و دردها راآن.ست هاي زندگيها ها وجـود ايـن مـوارد

)120: 1385، صفر جبرئيليمحمد.ك.ر(.داننددليل بر عدم وجود خدا مي

سـاخت رمـان تقابـل بـين تفكـر هاي موجود در ژرف از ديگر تقابل: شرق/غرب-

و شرق است و مهرداد شخصيت. غرب هايي هستند كه از امريكا به ايـران پارسا، مهتاب

مي آمده و آن اند ن كنوي دور تـا از گذشته. تفكر غربي در شمار آورديهها را نمايند توان

و ظهور كلام وحي بوده است ضمن آن كه شرق محل. شرق مظهر عشق، تجلي، عرفان

و رفع تيرگي و طلوع خورشيد و ظلمت و نديدن ها و غرب شك نمـاد غـروب،هاست

و تاريكي مي. خورشيد را به نظر و ايـن تقابـل آيد مستور به اين قضيه نيز توجه داشـته

اي رمان كه شك تمام وجـود يـونس را فراگرفتـه در ابتد. وارد رمان كرده است،آگاهانه

ي كـرج خورشـيد روي جـاده،ته افـق«: شود است، رمان با توصيفي از غروب آغاز مي

و تور غرب را نماد تفكـر فلسـفي قـرارمس)1: 1379مستور،(».كند جان مي داده اسـت

و شهود غـربي تفكـر اند، نماينده هايي كه از غرب آمده شخصيت. شرق را نماد كشف

د و و معنويت آن قرارو گسستگي اعتقادات هستند ترين از بزرگ«. دارندر تقابل با شرق

ي اوج كمال آدمي است، اين است كـه موانع بر سر راه اعتماد مطلق به خداوند كه نقطه

ا و بـي يمان عمدتاً بـا در غرب، و نينديشـيده خلـط شـده اسـت اعتقـادي گنـگ ».قيـد

مي به مرور،شرق عشق اما)250: 1376ياكوبس،( و بر فضاي رمـان حـاكم چهره نمايد

)107: 1379مستور،(».وقتي طلوع كردي من آن بالا بودم«: شود مي

و يـأس اسـت كـه بـا،هاي موجود در رمان از ديگر تقابل: يأس/اميد- تقابل اميـد

و شك شخصيت و شخصيت اي مستقيم دارد؛ رابطه،هاي رمان ايمان معتقـد، هاي مؤمن

و نااميد و افراد شكاك، مأيوس و شاد هستند .افرادي اميدوار
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ببوسرا خداوند ماهيرو رمان روساختو ساخت ژرفيها تقابل نمودار  

 گيري نتيجه.3

و از مبـاني رويكردهاي جديد نقد ادبي ايجاب مي كند با نگاهي نو به آثار ادبي بنگـريم

و منسجم نقدم نظري، روش هاي ادبـي در برخـي با كاربرد نظريه. مند شويم ادبي بهره ند

از توان به ويژگي از متون، مي پي هايي از برد كه از نظر دور مانده متون اند؛ سـاختارگرايي

عـاملي،هـاي دوگانـه ساختارگرايان معتقدند كه يافتن تقابل.ي اين رويكردهاست جمله

و بررسـي ايـن تقابـل بـا،در ايـن مقالـه. براي رسـيدن بـه معناسـت  هـا در روسـاخت

و نكتـه،روي ماه خداوند را ببوسساخت رمان ژرف ج به معاني ديـدي در رمـان هـاي

.برديم پي

و نويسـنده ايـن كه رمان بر پايه از جمله اين و عقل نوشـته شـده ي تقابل بين عشق

ث ظهـور ايـن تقابـل باعـ. هاي رمـان گسـترده اسـت در لايه،مطلب را به صورتي زيبا

هـا، تقابـل تقابل شخصيت هايي مانند تقابلديگر در ساختار رمان شده است؛يهاي تقابل
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و تقابل بين مفاهيم كليدي زندگي ماننـد انديشه و شـر،: ها، تقابل تصويرها تقابـل خيـر

و  و زندگي و اميد، مرگ و ايمان، يأس . شك مي... شـود كـه در بررسي رمان مشخص

و اعتقاد به نيروي برتر عشق،مستور با نيك دانست مي،آن را بر عقلن در ترجيح و دهـد

مي،دفاع از عشق مي سخن و راه رسيدن به خداوند را نگاه عاشقانه به هستي ،داند گويد

و عقل نه نگاهي فلسفه بـر روي مـاه خداونـد را ببـوس رمان،در حقيقت. محور انديش

.و فلسفي نوشته شده است مفاهيم اعتقاديي هاي دوگانهي تقابل پايه

ها يادداشت
يزنـدگاز كـهيا شازده.ميكن توجه كوچولو شازده داستانبه است بهتر،مربعنيا فهميبرا.1

يزمـان.كنـديم تجربهرايزندگنهتيموقع،كنديم سفرديجدي كرهبهيوقتو كنديم شروع

يتيمـوقع بـا خواننـده سـپسو اسـت مـرگتي ـموقعدر شـازده؛زنـديمـشينـرااو مار كه

انيپادريزندگبه شازده بازگشت،تينهادروستين مرگنهو است مرگنهكه روستبه رو

.كنديمدايپتياهم داستان

 منابعفهرست

 شـناس، حـق محمـد علـييمهترج.نويسان رمان روايتبه رمان.)1386(.، ميريامآلوت

.مركز:تهران

و تأويل متن.)1377(.احمدي، بابك .مركز: تهران. ساختار

(اخوت، احمد .فردا: تهران.دستور زبان داستان.)1371.

(امامي، نصراالله و نقد ساختاري.)1382. . رسش: اهواز. ساختارگرايي

(بارت، رولان ي محمـد راغـب، ترجمه.هادرآمدي بر تحليل ساختاري روايت.)1387.

.فرهنگ صبا: تهران

(براهني، رضا نو: تهران. نويسي قصه.)1362. . نشر

(برتنس، هانس :ي محمدرضـا ابوالقاسـمي، تهـران ترجمـه.ي ادبي مباني نظريه.)1383.

.ماهي

(الدين محمد بلخي، جلال . اطلاعات: تصحيح نيكلسون، تهران.مثنوي معنوي.)1376.



149 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بوسه بر روي خداوند

(نژاد، كامران پارسي و ساخت«.)1382. ي، دورهتانيادبيـات داسـ.»شـكني ساختارگرايي

صص69ي دوم، شماره ،14-34.

(تولان، مايكل ي سـيد ترجمـه . شناسـي زبـان-شناسي درآمدي انتقـادي روايت.)1386.

و فاطمه نعمتي، تهران .سمت: فاطمه علوي

و راز تفـاوت ). 1385(.جبرئيلي، محمد صفر يهش ـكـانون اندي:تهـران.هـا مسألة شـر

.جوان

(الدين محمد حافظ، شمس : خـانلري، تهـران پرويـز ناتـل تصـحيح بـه . ديـوان.)1362.

.خوارزمي

(دوسوسور، فردينان ي كـورش صـفوي، ترجمـه.شناسي عمـوميي زبان دوره.)1382.

.هرمس: تهران

(اكبر دهخدا، علي .دانشگاه تهران: تهران.نامه لغت.)1372.
(سن، آنه ماري دينه : محمـد قهرمـان، تهـراني ترجمه. شناسي درآمدي بر نشانه.)1380.

.پرسش

(كنان، شلوميث-ريمون ي ابوالفضـل ترجمـه.بوطيقاي معاصر: روايت داستاني.)1387.

.نيلوفر: حري، تهران

و ويدوسون (پيتر، سلدن، رامان ي عباس مخبـر، ترجمه.ي ادبي راهنماي نظريه.)1384.

نو: تهران .طرح

(شميسا، سيروس .راميت: تهران. نقد ادبي.)1385.

و ديگران (طالبيان، يحيي .»هـاي دوگانـه در شـعر احمدرضـا احمـدي تقابـل«.)1388.

و ادب فارسي نامه پژوهش -21، صـص4ي، شماره3ي دوره،)گوهر گويا(ي زبان

34.

و دلاينيا، محمد عبيدي (، علـيي ميلانـي امير در بررسـي تقابـل«.)1388. هـاي دوگانـه

و اد.»حديقه سنايي صص13ي، شماره2ي، دورهبيات فارسيپژوهش زبان ،25-42.

(مقدم، مهيار علوي و سـاختارگرايي صورت(هاي نقد ادبي معاصر نظريه)1377. .)گرايي
.سمت: تهران

(فورستر، ادوارد مورگان .نگاه:ي ابراهيم يونسي، تهران ترجمه.هاي رمان جنبه.)1384.
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(پور، قدرت قاسمي دانشـگاه: اهـواز . يـت در هفـت پيكـر تحليل ساختاري روا.)1385.

.شهيد چمران

(قدردان قراملكي، محمدحسن و مسأله.)1380. شر خدا .بوستان كتاب قلم: تهران.ي

و لبيهان (جيل، گرين، كيت و نقد ادبي نامه درس.)1383. ي ليلا بهراني ترجمه.ي نظريه

.نگار روز:انو ديگران، تهر

(مستور، مصطفي .مركز: تهران.خداوند را ببوس روي ماه.)1379.

(مكاريك، ايرنا و ترجمه. هاي ادبي معاصري نظريه نامه دانش.)1385. ي مهـران مهـاجر

.آگه: محمد نبوي، تهران

و نبوي (محمد، مهاجر، مهران و گفتمان ادبي.)1381. .آگه: تهران.واژگان ادبيات

(هارلند، ريچارد گـروه.ادبي از افلاطون تـا بـارتي درآمدي تاريخي بر نظريه.)1386.

.چشمه: مترجمان زير نظر شاپور جوركش، تهران

(هيك، جان .لهديا:ي بهرام راد، تهران ترجمه.ي دين فلسفه.)1373.

(ياكوبس، هانس و روان.)1376. ي جـلال سـتاري، ترجمه. درماني غرب حكمت شرق

.سروش: تهران


